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 روزی بود و روزگاری.

دختری بود به نام آرزو که خیلی دوستتتا د بتتتا به 

 بوستان برود تا گیاهان و جانور ن آنجا ر  تمابا کند.

وقتی که رفته بود به مدرسه و  ز فروبگاه مدرسه  ،روزی

بنده روزنامه  ی هم  خور کی  ی بر ی خود بخرد آقای فرو

 به  و د د. 

 : )) چر   ین ر  به من د ده  ید؟ ((آرزو پرسید

فروبتتتنده گ ا: )) چون پور خرد ند بتتتتم بها بدم 

روزنامه ر  د دم، بتتتما  ین ر  به پدرد بده چون  ین روز  

 ((بسیار زیاد  سا.خبر 

آرزو خیلی کنجکاو بده بود که در روزنامه چه خبرهایی 

صندلی  ی نشسا و  سا. وقتی که در ر ه خانه بود روی   

بروع به روزنامه خوندن کرد  ما در روزنامه هیچ ص حه ی 

دوستتتب بن شتته آمد و در  ،یک دفعه .بتتادی پید  نکرد

 بیا با همکنارش نشسا و گ ا:)) د ری روزنامه میخونی؟ 

 قسما بازی و سرگرمی ر  حل کنیم.((

آرزو گ ا:)) کجا ر  میگی  ینجا که  صلاً قسما بازی و 

ستترگرمی ند رد همه ی  ینها ف ا  خبار روز کل کشتتور و 

 ̸



 

جهان  ستتتا و در روزنامه بر ی ما هیچ قستتتما خوبی 

 ند رد.((

بن شتته گ ا: )) چر  د رد روزنامه ر  بده به من که بها 

 دهم.(( نشان

بن شتته به آرزو نشتتان د د و با هم د بتتتند آن قستتما  

روزنامه بازی و ستتترگرمی ر  حل می کردند.  ما یک دفعه 

بتتروع به حرز زدن کرد و گ ا: )) ب ه های یزیزب بیاین 

 به من کمک کنید.((

 روزنامه سریع تبدیل به یک گود ر بزرگ بد و بن شه و

 ریدند در د خل روزنامه.پآرزو 

روزنامه آنها ر  ستتتو ر ق ار بتتتادی در قستتتما بازی و 

بن شه و آرزو نشان د د و به سرگرمی کرد و  ین قسما ر  

بتتما می د نید دیگر ن فکر  Ȧبه آنها چیزی گ ا:)) ب ه ها

بماها جان د رم  می کنند که من جان ند رم من هم مثل 

 ما همیشه نار حا هستم و ف ا قسمتی  ز زندگی  م باد 

سیار نار حا  شه در روی من  خبارهای ب هستم. چون همی

 کننده و ف ا یک قسما بادی می نویسند.((

 ̹



 

مک  به تو ک ما  ند:))  مه گ ت نا به روز        بن شتتته و آرزو 

می کنیم  ما تو باید ما ر  در قسما  خبارها با ق ار بادی 

 دهی که ما ر  با  ین قسما ها آبنا کنی.((یک دورمان ب

شه و آرزو  بروع به ر ه  فتادن کرد و بن  روزنامه دوباره 

ر   ز روی کلمه ها بالا و پایین می برد. بعد وقتی که دوباره 

به قسما بازی و سرگرمی رسید ق ار بادی ر  نگه د با 

و به آنها گ ا: )) می تو نید کاری بر ی من  نجام دهید که 

ستی خد وند به من نیرویی م ثل بماها خوبحار بابم، ر 

د ده که می تو نم  خبارها و قسما بازی و سرگرمی خودم 

 ر  به روزها، ه ته ها، ماه ها و سار ها به آینده ببرم.((

 آرزو به بن شه گ ا: ))  مروز چندم  سا؟ ((

شه ت ویم ر   ز د خل کی ب درآورد و گ ا: ))  مروز  بن 

  سا.(( 1933 س ند  22

آرزو به روزنامه گ ا:)) برو به یک ماه آینده. وقتی که 

روزنامه می خو ستتا آنها ر  به یک ماه آینده ببرد در کنار 

آنها نورهای بستتیار زیبایی د بتتتند می درخشتتیدند و بعد 

فروردین  22 و رد روزنامه ی یک ماه آینده بتتتدند یعنی

1933.   

 ̺



 

روزنامه ی یک ماه آینده  ز ماه یید بتتتده بود و  ما در 

  ز بد بدتر بده بود. ،خبرها نه که بد ،قبل

در  خبارها وقتی که بن شتته و آرزو ستتو ر ق ار بتتادی 

بتتده بودند و د بتتتند دور می زدند نوبتتته بتتده بود که 

سی به نام بده و  ویرو )) کرونا (( که در کل جهان پخب 

سان ر   ز ک سا که ریه ی  ن و  ار می  ند زدبیماری  و  ین  

تا  لان بسیاری  ز مردم جهان ر   ز زندگی کردن دور کرده 

بادی  سا. روزنامه وقتی  ین غم ها ر  در خود دید ق ار   

 ر  نگه د با و بروع به گریه و ز ری کردن کرد.

آرزو به روزنامه گ ا: )) گریه نکن، تو باید قوی بابتتتی 

ن حا کن نار  یار  ما قر ره  ین خبرهای بستتت به چون  ده ر  

 خبرهای بادکننده تبدیل کنیم.((

 روزنامه گ ا: )) و قعاً ر سا میگیب ((

آماده ی ستتت ری  ،یستتتکچه آرزو گ ا: )) بله ب حالا 

 پرهیجان من  سا.((

 تند: )) من ...((بن شه و روزنامه گ 

  آرزو گ ا: )) پس، یکی بر ی همه، همه بر ی یکی.((

 ̻



 

آرزو گ ا: )) روزنامه میتونی  دوقتی که همه با هم بودن

 برگردونی؟ (( ور به حالا ما ر  

روزنامه وقتی می خو سا آنها ر  به بیرون بیاورد و مثل  

به  رز  مه ر  برد بتتتا و  نا ند، مردی روز لا  ور ک     حا

خانه ی خود حرکا کرد. وقتی که به خانه رستتید روزنامه 

رفا تا ناهار و بن شه و آرزو ر  بر روی مبل  ند خا و خود 

 بخورد. چون سایا یک بعد زظهر بود.

آرزو گ ا:)) بن شتته بیا روزنامه ر  به ستتما پنجره هل 

 بدیم.((

آنها همه ی تو ن خود ر  گذ بتتتند تا  ین که تو نستتتند 

  ب ه به پایین  فتادند. 22روزنامه ر  به پنجره برسانند و  ز

 دولی وقتی که د بتتتتند به زمین برخورد می کردند با

 روزنامه ر  به آر می به زمین رساند.

 ما چون بسیار کوچک بودند خیابان، مابین و  نسان ها 

 بسیار خ رناک بودند.

ند و  مه حرز می ز نا که د رد روز ید  یک ن ر د ولی 

یاین بریم روزنامه ر  برد بتتتا و بهب گ ا: ))ستتتلام    ب ب

  خونه ی من و با هم آبنا بشیم.((

 ̼



 

 به خانه ی آن خانم. خلاصه، آنها رفتند

وقتی که به خانه رستتتیدند خانم خودش ر  معرفی کرد: 

بماها  بحالم که با  ستم. خیلی خو سمیر  ه سلام من   ((

 آبنا بدم.((

 آرزو و بن شه و روزنامه هم خودبان ر  معرفی کردند.

 سمیر  گ ا: )) چه  وری می تونم کمکتون کنم؟ ((

 ن بدیم.((ونشآرزو گ ا: )) بیا تو روزنامه که بها 

چند لحظه بعد ستتتمیر  رفا د خل روزنامه و بهشتتتون 

به  ین کوچیکی  جا  خل  ین ها چر  د  ما گ ا: )) بتتت

 هستین؟((

آرزو گ ا: )) چون می خو هیم به روزنامه کمک کنیم 

 که بتو ند مثل ما باد بابد.((

سمیر  گ ا: )) خبب چر  نمیاین بریم به جایی که مدیر 

به روزنامه بگیم که برود و حرز  روزنامه ها آنجا هستتتا و

 دلب ر  به مدیر بزند.((

سمیر  به کمک روزنامه به بیرون آمدند  شه و  آرزو و بن 

 و دسا همدیگر ر  گرفتند و نزد آقای مدیر رفتند.

 ̽



 

سلام  بدند و  وقا گرفتند و بعد د خل  تاق آقای مدیر 

و به روزنامه گ تند: )) ما تو ر  تنها می گذ ریم و تو  کردند

 (( .حرز دلا ر  به آقای مدیر بگو؟ بابه

بعد  ز  تاق بیرون آمدند و روی صتتتندلی منتظر روزنامه 

 .نشستند

وقنی که روزنامه آمد، بستتتیار نار حا و غمگین بود و 

ند: ))  لان در به من گ ت مدیر  قای  هاب آ      گ ا: )) ب ه 

جهان خبر خوبی وجود ند رد می دونی چر ؟ چون همه ی 

هایی  کار کان بر ی ستتتلامتی ر  هیچ کس آن  که پزبتتت

مانند: وقتی که می  .دنمی ده  نجامگویند  خودبتتتان می

بی بته با ستکب همر د د  سک و د  ؛روی بیرون باید ما

سرد نخوری صابون به مدد آب  ستهایا ر  با   22؛مرتب د

 ری و . . .((((غذ   ز بیرون نخ ثانیه بشوری؛

پس روزنامه جان هر موقع که کستتی تو نستتا د رویی 

بر ی  ین ویروس درسا کند و د رویب یمل کند آن وقا 

   در روی تو خبرهای بستتیار خوبتتحار کننده  ی نوبتتته 

ار بستتی می بتتود. بر ی همین نمی تو نم به تو کمکی کنم.

  متأس م.

 ̾



 

روزنامه د بتتتا دیدین ب ه ها بهتره بریم و در ر ه هم 

 گریه می کرد و  بک می ریخا.

سیدند روزنامه رفا د خل  سمیر  ر وقتی که به خانه ی 

  تاق و در ر  بسا و بروع به گریه کردن کرد.

بار چیزهای  آرزو گ ا: )) ب ه ها من می روم و به دن

 ر ستی ؛بسیار خوبی می گردم که روزنامه ر  خوبحار کنم

 بن شه  مروز چندم  سا؟ ((

  سا.(( 1933  س ند 22بن شه گ ا: ))  مروز 

گ ا: ))  مروز تولد روزنامه  ستتا ما می تو نیم  ستتمیر 

   بر یب در یک رستور ن خوب جشن بگیریم.

شه گ تند آرزو سا،  ین و بن  سیار خوبی   : )) آرهب کار ب

    وری روزنامه هم خوبحار می بود.((

 بخرم.((آرزو گ ا: )) پس من می روم بر یب کادو 

  ستتتمیر  گ ا: )) منم جا در یک رستتتتور ن خوب رزرو 

 می کنم.((

 بن شه گ ا: )) پس من چکار کنم؟ ((

مانی بخر.(( آرزو گ ا: )) تو  باس مه ما ل هم برو بر ی 

   خد حافظ  مشب می بینمتون. بب ه ها

 ̿



 

آرزو رفا به خیابان  ما وقتی د بتتا قدم می زد با خود 

بر ی روزنامه چه چیزی بخرم که  و ن فکر کرد: )) خب م

 ر  خوبحار کند؟ ((

بعد با خود گ ا: )) آها ب یک  و ی ستتتخنگوی زیبا 

 بر یب می خرم که با آن  صحبا و درد و در کند.((

و سریع به مغازه   و ی فروبی رفا و به فروبنده ی 

آنجا ستتتلام و گ ا: )) آقاب من یک  و ی بستتتیار زیبا و 

ی که می خو سا آقای فروبنده به باد ب می خو هم، وقت

به آرزو گ ا: )) خو هب  ید  و ی  ی     آرزو چیزی بگو

می کنم من ر  ببر، من خیلی زیبا و رنگی و باد ب هستم، 

من  ز دسا یک بازرگان خلاص بدم و به دسا  ین مرد 

بم ؛ فتادم صاحبم خوبترین  و ی با  ؛من می تو نم بر ی 

 ب زندگی کنم.((من می خو هم پیب صاحبم در آر م

آرزو همان  و ی ر  خرید و بیرون آمد دید بب بده و 

 سمیر  رساند. ی سریع خودش ر  به خانه

وقتی که رفا به ب یه ستتتلام کرد و زود به  تاق رفا و 

   پوبید.بود ر  لباس هایی ر  که بن شه خریده 

 ̀



 

بعد  و ی ر  به بن شتته و ستتمیر  معرفی و  و ی ر  با 

. سپس هر سه رفتند و در  تاق روزنامه ر  کردق سب کادو 

یای بریم  مه ی یزیزمونب م نا ند: )) روز به  و گ ت ند و  زد

 رستور ن تا دلا باز بشه؟((

روزنامه گ ا: )) و قعاً میگینب بابه بریم به نظرم بهمون 

 خوش بگذره. ((

آنها رفتند و سو ر تاکسی بدند و بعد آرزو یو بکی کادو 

گذ با و زمانی که رسیدند، بن شه نام ر  در صندوق ی ب 

 رستور ن ر  خو ند.

رستتتور ن ))کیانوش((. بعد به د خل رفتند و گارستتون 

آنها ر  به جایی که رزرو کرده بودند برد و روی صتتتندلی 

 نشستند.

غذ ی  ها  عد آن ها آورد. ب گارستتتون هم منو ر  بر ی آن

 موردیلاقه ی خود ر   نتخاب کردند.

غذ ها ر  بر یشان  ،یک ربع گذبتن سایاسپس بعد  ز 

روزنامه یذرخو هی کرد و به  ،غذ  آوردند. در حین خوردن

  سرویس بهد بتی رفا.

̸  ̷



 

ب ه ها ستتریع بر ی جشتتن رستتتور ن ر  آماده کردند و 

سا زدند و گ تند: ))  وقتی که روزنامه آمد همه بر ی  و د

 تولدد مبارک... تولدد مبارک... تولدد مبارک...((

باد رو سیار  که  ز بدد بد زنامه با دیدن  ین صحنه ب

سمیر  باهم بادی به گریه  فتاد شه و آرزو و    کادو ر و بن 

 آوردند و به روزنامه د دند.

دیدن  و ی،  روزنامه بتتروع به باز کردن کادو کرد و با

در ق ستتب ر  باز کرد و یابتتن  ین  و ی بستتیار زیبا و 

آغوش خود گرفا و  ز بتتاد ب بتتد. همه ی ب ه ها ر  در 

شکر کرد. ب ه ها هم به  و  آنها به خا ر  ین همه زحما ت

گ تند: )) ما خیلی تو ر  دوستتا د ریم و هی وقا تنهایا 

 نمی گذ ریم.((

بد. ستان، من  فرد   آرزو گ ا: )) حالا بیاین بریم به بو

ستان  صمیمی  م به بو ستان  بتم با دو سا د  شه دو همی

 تمابا کنم.(( ر  ن آنجابروم و گیاهان و جانور 

ستتپس همگی به بوستتتان رفتند. به آنجا که رستتیدند 

 نگهبان بوستتتتان در ر  باز کرد و به آنها خوبتتتامد گ ا.

 گشتی در بوستان زدند و  ز تمابای آنجا لذد بردند. 

̸  ̸



 

 بب بد.

بعد به ستتتما خانه حرکا کردند و وقتی رستتتیدند 

درد بدیدی در خود  حساس کرد و یکباره بیهوش روزنامه 

 بد و روی زمین  فتاد. 

گرفتند و آنها  ر  111بعد ب ه ها سریع بماره  ورژ نس 

 خود ر  رساندند و به  رز بیمارستان حرکا کردند.

 ،روزنامه نمی تو نسا ن س بکشد، به نظر ،در آمبولانس

 کرونا گرفته بود. 

نامه بودند. زمانی که به آرزو و ب یه بستتتیار نگر ن روز

بیمارستان رسیدند روزنامه ر  به بخب کرونایی ها بردند و 

 در آنجا آرزو د با  بک می ریخا و گریه می کرد.

 سمیر  رفا تا  ین که آبی بر ی  و بیاورد و به آرزو د د.

آرزو لیو ن آب ر  پرد کرد و گ ا: )) همب ت صتتتیر 

ن حتماً روزنامه با آ توئه، تو بودی که گ تی بریم رستتور ن

غذ  حالب بد بتتده  ستتا.  گر بر ی روزنامه  ت اقی بی تد 

 من تو ر  نمی بخشم.((

با و گ ا:  سا حرفی بزند  ما آرزو نذ  سمیر  می خو 

  همین  لآن.(( ))  ز زندگی ما برو بیرون

̸  ̹



 

بد با  ز خیابان رد  سمیر  خیلی نار حا  وقتی که د 

سریا  بین با  سب نبود و یک ما بد حو  با  و  122می 

تصتتتادز کرد. در همان لحظه آرزو آن صتتتحنه ر  دید که 

 سمیر  بیهوش بده و تمام بدنب خونیسا.

تاق یمل، آرزو با گریه به  و  درحین بردن ستتتمیر  به  

 (( گ ا: )) معذرد می خو م ... معذرد ... 

گ ا: )) گر بر یب  ت اقی بی تد من خودم ر  بعد با خود 

 نمی بخشم.. نمی بخشم ..((((

به بن شتتته و آرزو گ ا: ))  خانم دکتر  عد  چند روز ب

باید هم به خا ر کرونا  و ر   روزنامه هنوز به هوش نیامده 

  ز دسا بدهیم، سمیر  هم در حالا کما  سا.((

ا  ز همان لحظه که آرزو  ین ها ر  بتتنید تصتتمیم گرف

سازد بود و د رویی ب ف ا به خا ر دوستانب که  ز  ،دکتر 

 جونب هم یزیزترند.

گرفا و بعد به ر  ستتپس به د نشتتگاه رفا و دکتر یب 

یذر  فا و در گوبتتتب گ ا: ))  ز تو          پیب ستتتمیر  ر

ها  ند بشتتتی و پیب من و ب ه  ید بل با ما تو  می خو هم  

   ((...بابی. به  مید دید ر

̸  ̺



 

    رزو ر  تشتتتوینروز ستتتمیر  به هوش آمد و آ د  ز دوبع

کرد. آرزو هم دو سار بعد تو نسا د روی ویروس کرونا  می

هر سه سمیر  ، بن شه و آرزو به بیمارستان  ؛ر  درسا کند

 به بیمار ن کرونایی د دند.ر  رفتند و د رو 

و  بتتد روزنامه هم ستترحار و بتتاد ب  ز جای خود بلند

 حتی دیگر روی هیچ خبر نار حا کننده  ی نبود.

 ها تا  بد پابرجا خو هد ماند.دوستی آن

ب تته د ر بتتتتد کرد و  لو.،آرزو  زدو ج  ق هم دو   آن 

با ستتمیر ،  ر  ین ماجر های بستتیار جذ ب و هیجان  نگیز و 

  بن شه و روزنامه بر ی فرزند نب تعریف کرد.
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